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رؤیای ایرانی

رؤیــای ایرانــی از جمله مفاهیمی اســت کــه تاکنون کمتر دربــاره آن بحث و 
گفت‌و‌گویــی صــورت گرفته اســت. واقعیت این اســت که در فضــای فکری 
جامعــه ما اعوجاج‌های مفهومی زیادی وجود دارد و بســیاری از آنها دارای 
ادبیــات کافــی نیســتند. از همین زاویــه می‌توان دربــاره رؤیای ایرانــی نیز از 
مفاهیمــی ماننــد نظام معنایــی و ایدئولوژی اســتفاده کرد و ایــن مفهوم را 
توضیح داد. باید ببینیم نظام اخلاقی و معنایی ایرانیان چیست و برهمین 
اســاس بــه ارزیابــی آرمان‌هــا و آرزوهــای ایرانیــان پرداخت. مفهــوم نظم 
اخلاقــی متعلــق به امیــل دورکیم اســت و ماکــس وبــر و کارل مانهایم هم 

درباره نظم معنایی بسیار بحث کرده‌اند. 
کارل مارکــس و دیگــران درباره مفهوم 
ایدئولــوژی و مارکــس پارســونز و بقیــه 
هــم در خصوص الگوی ارزشــی بســیار 
نظــرورزی کرده‌انــد کــه همگــی بــه‌کار 
تبییــن وضــع فرهنگــی جامعــه ایرانی 
می‌آینــد. بنابرایــن اگــر اهتمــام خــود 
را برایــن مفاهیــم بگذاریــم و دربــاره 
نظام معنایــی و اخلاقی ایرانیان بحث 
کنیم، به‌نتایج درخور اعتنایی خواهیم 
رســید. درعیــن حــال در تئوری‌هــای 
کــه  مفاهیمی‌انــد  این‌هــا  فرهنگــی، 
بســیار دربــاره آنهــا بحث شــده اســت. 
نظــم اخلاقــی یــا بــه تعبیــر دورکیــم 
»روحــی جمعــی« ســه مؤلفــه کلیدی 
دارد کــه هســته )core( اصلــی فرهنگ 
هرجامعه را تشــکیل می‌دهنــد. یعنی 
این مؤلفه‌ها به ایدئولوژی‌ها و مناسک 
بــه  یــا  می‌شــوند  تزریــق  هرجامعــه 
اصطــاح می‌ریزنــد و از آن طــرف هم 
ایدئولوژی‌ها و مناســک خود به تنهایی 
و مســتقل در متــون و ســخنرانی‌ها و 
موعظه‌ها و کتاب‌ها و... وارد می‌شوند. 

 در هــر دوره تاریخــی بســته بــه نظــم 
حاکــم  جامعــه  بــر  کــه  اخلاقــی‌ای 
می‌شــود، ما ســه مؤلفه خــاص داریم. 
اولیــن مؤلفــه تفکیــک میــان هــدف 
فرهنگــی  هســته  در  اســت.  وســیله  و 
هرجامعه‌ای مشــخص شــده که هدف 
و وسیله کدامند. اگر هدف، احیای دین 
باشــد، به‌طــور طبیعــی یکی از وســایل 

دستیابی به این هدف، احیای حکومت دینی است. اگر هدف دفاع از حقوق 
کودکان باشــد، به‌طور مثال باید از ســاح‌های جنگی پرهیز شــود و.... مؤلفه 
دیگــر، تفکیک میان کنشــگر مطلوب و کنشــگر موجود اســت. میــان این دو 
کنشــگر اختلاف وجود دارد. ممکن اســت کنشــگر موجود ما کارگری ســاده 
باشد اما وقتی با آنها صحبت می‌کنیم می‌گویند دوست داشتند کار و شغل 

و زندگی بهتر و متفاوتی داشتند. 
مؤلفه ســوم هسته فرهنگی هر جامعه‌ای، تفکیک میان امر اجتناب‌ناپذیر و 
اجتناب‌پذیر است. یعنی تا کجا امورغیرعقلانی، غیرارادی و دور از دسترس 
و بــه عبارتــی اجتناب‌ناپذیرند و تــا کجا امور تحت کنتــرل و اجتناب‌پذیر و در 
دسترســند. این ســه مؤلفــه در دوره‌هــای خاص تاریخــی بــه ایدئولوژی‌ها و 

مناسک مختلف تزریق می‌شوند و بعد از آن هم در متون تجلی می‌یابند.
 اگــر به تاریخ ایران از دوره مشــروطه به این ســو نگاه کنیم، بــه دریافتی بهتر 
از وضع فرهنگی جامعه‌مان خواهیم رســید. در هســته نظم فرهنگی عصر 
مشــروطه، هدف انقلاب تشــکیل حکومت عدالتخواه بود. وســیله این نظم 
نیز عبارت بود از تشــکیل مجالس شــورای ملی و مؤسســان و.... در این دوره 
آزادی هم یکی دیگر از اهداف بود. وسیله برآورده شدن این هدف نیز چیزی 
جــز آزادی احــزاب نبود. در این دوره انســان ایرانی دچار فقــر و محرومیت و 
بیماری و تحصیلات و... کنشــگر موجود بودند و انســان مطلوب نیز آحادی 

باسواد و سالم و... بود. 
در عصر مشــروطه دامنه امور اجتناب‌ناپذیر زیاد بودند. یعنی گفته می‌شود 
بــا وجــود خداوند و پادشــاه، مردم نیز حــق و حقوقــی دارند که بایــد به آنها 
توجه شــود. در دوران پهلوی اول، هدف اصلی ساختن ایران و زندگی خوب 
برای مردم بود که وســیله‌اش هم مرزبندی و دفاع از مرزها و تشــکیل ارتش 
و مدرنیزاســیون و... بود. انســان موجــود در این دوره، مردم بیچــاره و فقیر و 
محروم بودند و در مقابل انســان مطلوب، بوروکرات‌ها و نظامیان رضاخان 

بودند. 
در این دوره امور اختیاری دامنه وســیع‌تری می‌یابد و شــاه به‌عنوان انســانی 
ســکولارتر تلقی می‌شود. یعنی در این دوره شاه دیگر ظل‌السطان و نماینده 
خداوند نیســت و بر او لازم است که کارهای انسانی‌تر هم انجام دهد. جلوتر 
کــه می‌آییم بــه جنبش ملی شــدن نفت می‌رســیم که هدف آن آزادســازی 
کشــور و ناسیونالیســم اقتصــادی و رهایی از اســتعمار بود و وســیله‌اش هم 

اقدامات مرحوم مصدق بود. 
در ایــن دوره نیــز انســان مطلوب کســی اســت کــه در مقابــل یوغ اســتعمار 
می‌ایســتد. در این دوره جامعه روز به روز سکولارتر می‌شود. در انقلاب سال 
57، بــه یکبــاره همــه چیز عوض می‌شــود. هــدف انقلاب، ســرنگونی نظام 
طاغــوت و تأســیس حکومت  دینی بود. وســیله‌های دســتیابی به این هدف 
نیــز شــامل توصیه‌های اخلاقی رهبــر  انقلاب  امــام خمینی)ره(  بــود. البته 
چهره‌هایی چون شریعتی یا بازرگان و دیگرانی هم بودند که در سطوح دیگر 
چون دانشــگاه چنین می‌کردند. در این دوره کنشــگر موجود، انســان ایرانی 

است که هم دانشگاه می‌رود و هم فعالیت اقتصادی دارد و...  
 در انقــاب ســال 57، امــور اجتناب‌ناپذیــر تحــت کنتــرل خداونــد و امــور 
اجتناب‌پذیر تحت کنترل انســان به نوعی توازن می‌رسند. یعنی همان‌طور 
کــه در قانون اساســی آمده، خــدا و ولی‌فقیه و مــردم توأمــان اهمیت دارند. 
در تمام دولت‌هــای بعد از انقلاب نیز برنامه‌هــا و اولویت‌ها بتدریج عوض 
می‌شــوند. بــرای مثــال در دوران جنــگ تحمیلــی، هــدف آزادی قــدس و 
فلســطین و... بــود و وســیله‌اش هــم در شــعارهایی مانند »جنــگ جنگ تا 
پیروزی« تجلی می‌یافت. در این دوره انســان موجود شــهروندان معمولی 
ایرانــی بودنــد و انســان مطلوب هم رزمنــدگان و جانبــازان و شــهدا. در این 
دوره دامنــه امــور اجتناب‌ناپذیر بالا مــی‌رود و در مقابل دامنــه امور عقلانی 
کم می‌شــود. در دوره ســازندگی، ســاختن و نوســازی ایران هدف اصلی بود 
و وســیله هم توســعه و اســتقراض وام خارجی و... بود. انسان موجود در این 
دوره، رزمنده‌هــا و بســیجیان و خانواده‌هــای شــهدا بودند و انســان مطلوب 
بوروکرات‌هــا. در دولت اصلاحات، آرمان و هدف اصلی، توســعه سیاســی و 

 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مصطفی مهرآیین

آیا با سقوط آرمان و رؤیای ایرانی 
مواجهیم؟

آرمان ایرانی و اهمیت بازتعریف 
نظام معنایی

در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که 
میان نظام سیاسی و مردم در 
تعریف مطلوبیت‌ها و وضع 
فعلی شکاف ایجاد شده و به 
عبارتی نظم اخلاقی ایرانیان 
فروپاشیده است. ما هم‌اکنون 
در موقعیتی منحصربه‌فرد در 
شکاف میان نظام اخلاقی و 
نظم فرهنگی به سر می‌بریم و 
دیگر نمی‌توانیم نظم اخلاقی 
یکدستی را برای جامعه متصور 
شویم. اگر به سیر آرمان‌ها و 
رؤیاهای ایرانیان در اپیزود‌های 
مختلف تاریخی توجه کنیم، 
آنچه نگران‌کننده است و باید 
درباره آن به گفت‌و‌گو نشست، 
سقوط آرمان ایرانیان است


